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فصل اول؛ کلیات
تبیین موضوع
ازجمله وظایفی که منتظران امام عصر (عج) دردوران غیبت بر عهده دارند، علاوه بر کسب معرفت، داشتن ارتباط قلبی و... دشمن شناسی، آگاهی از برنامه ها واقدامات دشمنان درتقابل با فرهنگ مهدویت است. منتظران واقعی امام عصر علیه السلام که خود را برای ظهور حضرتش آماده می‌کنند، باید از توطئه‌ها و دسیسه‌هایی که در این زمینه صورت می گیرد آگاهی کامل داشته باشند تا بتوانند درمقام دفاع ازآن برآمده، توطئهها را خنثی وبی اثرکنند. بدیهی است، ساده انگاری در این زمینه آنهم در مقابل دشمنی که با طرح وبرنامه ای کاملا حساب شده وهدفمند آمده چقدر میتواند خطرناک باشد.
نحوه تقابل دشمن با آموزه مهدویت در حال حاضر و نوع تحرکات و مواضع اتخاذ شده از سوی آنان در حوزهای مختلف و دارای ابعاد مختلفی بوده که برخی از آنها برای ما روشن و شناخته شده بوده، اما برخی دیگر هنوز ناشناخته باقی مانده که از اینرو جهت تنویر افکار عموم لازم است مورد واکاوی قرار گیرد.  
دراین پژوهش برآنیم تا نقش صهیونیزم یهودی و مسیحی را درحوزه مهدویت اسلامی در دوران معاصر بیان کرده، پرده از تلاشهای آنان در سه عرصهی فرهنگ، اجتماع و سیاست برداشته، بتوانیم گامی موثر در شناساندن و مقابله با ترفندهای آنان برداریم.
لازم به ذکر است که صهیونیزم اکنون در اشکال جدیدتری نیز همانند، صهیونیزم اسلامی ظهور کرده که به دلیل رعایت اختصار از پرداختن به آنها خودداری می کنیم.

اهمیت و اهداف تحقیق 
     همانگونه که اشاره شد یکی از وظائف مهمی که منتظران در دوران غیبت بر عهده دارند، وظیفه خطیردشمن شناسی است. آنچه اهمیت تحقیق پیرامون این موضوع را دو چندان می کند، بازگشت آن به یکی از موضوعات اساسی دین اسلام یعنی تولی وتبری است. 
دراین زمینه تاکید برخی روایات بر اینکه؛ «دین چیزی غیر از حب و بغض نیست»[footnoteRef:1] حکایت از اهمیت و جایگاه رفیع این بحث در دین اسلام و مذهب تشیع دارد، و نا گفته پیداست که تبری از دشمنان بدون شناخت آنان میسر نمی شود. از این رو، این مقاله وظیفه خود می داند تا با جمع آوری، بررسی و تحلیل کتب و مقالاتی که در این زمینه به صورت پراکنده نگاشته شده، گامی موثر در بصیرت افزائی جامعه منتظر بردارد. بدیهی است، عدم شناخت کافی و دقیق از گستره عملیات دشمن و ساده نگری و ساده انگاری در قبال آن چه خسارتهای جبران ناپذیری را درجامعه منتظر می تواند وارد کند. [1:  بحارالانوار، ج65 ص63] 


روش تحقیق
روشی را که این تحقیق دربررسی دادهها از آن بهره می برد، روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

فرضیه تحقیق
مکتب صهیونیسم در تقابل با آموزه مهدویت دارای اهداف و برنامههای از پیش تعیین شده می باشد. که برای رسیدن به آن تلاشهای فراوانی نیز انجام داده است. مثلا در حوزه فرهنگی اقداماتی از قبیل: انتشار کتب و مقالات، فیلم سازی، بازیهای رایانه ای، ایجاد شبهات و... و در حوزه سیاسی ـ اجتماعی اقداماتی از قبیل: تشکیل حکومت، زمینه سازی برای ظهور مسیح و... از اینرو به بررسی و تحلیل برخی از این اقدامات در دو حوزه مذکور می پردازیم.

پیشینه تحقیق
همانگونه که قبلا هم بیان شد متاسفانه کار منسجم و متمرکزی که به طور مستقل به بیان فعالیتهای صهیونیزم درقبال آموزه مهدویت بپردازد، در این زمینه یافت نشد؛ از این رو لازم دانستیم تا خلاء موجود در این زمینه را درحد توان پر نمائیم. از اینرو به جمع آوری و بررسی کتب و مقالات نگاشته شده در این زمینه پرداختیم.

فصل دوم؛ مفهوم شناسی صهیونیزم وآموزه مهدویت ورابطه آنها
چیستی صهیونیسم
«صهيون» نام تپه‏اي در اورشليم است كه گفته مي‏شود در سده دهم قبل از ميلاد به تصرف حضرت داوود در آمده، بعدها لقب اورشليم و نيز لقب كل‏ سرزمين اسرائيل گرديده است.
«صهیونیسم» عنوان جنبشي است كه طرفدار بازگشت يهوديان به سرزمين‏ فلسطين و ايجاد دوباره كشور خاص بني اسرائيل است. گفته مي‏شود اين‏ انديشه از زمان تخريب دوم معبد در سال 70 ميلادي و پراكندگي يهوديان‏ وجود داشته است. با شدت يافتن فشار و آزار بر يهوديان در قرون وسطا، شوق‏ بازگشت به وطن نيز شدت مي‏يافت؛ تا اينكه در قرن نوزدهم پس از دوره‏اي از آزادي يهوديان، سخت گيري مجدد نسبت به آنان بار ديگر انديشه بازگشت به‏ وطن و ايجاد كشوري مستقل را بيش از پيش شدت بخشيد؛ تا آنجا كه از ميان‏ دو گروه ارتدوكس و محافظه كار، كساني به جد اين انديشه را دنبال كردند. بنيان‏گذار اين نهضت در عصر جديد، فردي يهودي به نام «تئودور هرتزل‏» (1860-1904 م) است. انديشه او در اولين كنگره يهوديان صهيونيست كه در سال 1897 در شهر«بال» برگزار شد، به تفصيل تدوين گرديد.[footnoteRef:2] [2:  یهودیت، ص299] 

اما تاریخچه پیدایش صهیونیسم مسیحی در واقع به قبل از تشکیل دولت اسرائیل و حتی به قبل از ظهور و پیدائی یهودیان صهیونیسم باز می گردد. ریشه این تئولوژی به کسانی باز می گردد که هیچ گونه مقام کلیسائی نداشته و با ترجمه کتاب مقدس به زبان مادری خود، مطالعه وتفسیر آن برایشان ممکن شده است. این نظر که تشکیل دولت ملی یهود در فلسطین نشانه بازگشت مجدد مسیح خواهد بود، اولین بار توسط «الیور کرمول» و «پاوول فلگن هاوور» از رهبران پروتستانهای قرن 17مطرح گردید.[footnoteRef:3] جالب اینکه انگیزه صهیونیست مسیحای اولیه تنها جنبه تئولوژیک نداشته بلکه آنتی سمیتیزم نیز در این زمینه انگیزه مهمی به شمار می آمده، زیرا تعداد زیادی از مدافعان اروپائی صهیونیسم با این فرض که اروپا از یهودیان پاکسازی خواهد شد، به این امر تشویق شدند؛ که این مطلب با تلقی یهودیان به عنوان بندگان برگزیده خداوند از سوی صهیونیستهای مسیحی در حال حاضر به صورت یک تضاد و پارادوکس مطرح و باقی است. [3:  پروتستانتیزم، پیویریتانها و مسیحیت صهیونیستی، ص93] 

اما سوالی که مطرح است آنکه، چه چیزی موجب شده تا مسیحیانی[footnoteRef:4]  که همواره اعتقاد به کشته شدن حضرت مسیح به دست یهودیان دارند، به حمایت از صهیونیسم یهودی و دولت اسرائیل بپردازند؟  [4:  مراد گروههای مسیحی بنیادگرا می باشد.] 

علت حمایت آنها از چنین دولتی، تفاسیری است که از کتاب مقدس به عمل آمده است. آنها به معانی ادبی کتاب مقدس به مثابه کلام خدا باور داشته و بعضی از بخشهای مشخص کتاب مقدس را به عنوان پیشگوئی آخرین جنگ بزرگی که در صحرای مگیدو واقع در اسرائیل رخ خواهد داد تعبیر می نمایند... جنگی که تنها و تنها پس از گردهمائی و استقرار یهودیان به عنوان یک ملت در قلمرو ارض موعود به وقوع خواهد پیوست. گروههای مسیحی مذکور یهودیان را تنها بندگان برگزیده خداوند قلمداد نموده و اعتقاد دارند که خداوند سعادت دنیا را به یهودیان وسعادت اخروی را نیز به آنها (گروههای مسیحی) عطا خواهد نمود.[footnoteRef:5] [5:  همان، ص89] 


چیستی آموزه مهدویت
«آموزه مهدویت» میراث گرانبهایی است که آکنده از معارف، مفاهیم، اصول، روشها، خط مشیها، قواعد، معیارها، سازوکارها و موضوعات گوناگون و اندیشه برانگیز است... آموزه مهدویت، مکتب، ایدئولوژی و نظام جامعی است که هم شامل بسیاری از معارف دینی است و هم قاعده و رهیافت خاص و ویژهای را ارائه می دهد. 
مهدویت یعنی، حاکمیت معنویت، عقلانیت و عدالت در جامعه بشری، جهت تحقق عبودیت و بهزیستی انسان...
آموزه مهدویت، دارای ابعاد و زوایای مختلفی است که هم تاریخ گذشته بشر را به درستی تفسیر و تبیین می کند و هم بر وضعیت فعلی تاثیر می گذارد و زندگی سیاسی، اجتماعی، و اخلاقی انسان را سامان می بخشد. فراتر از همه، برنامهای روشن برای آینده بشریت و ترسیم مسیر و هدف فرآیند تاریخ است. به همین جهت شامل معارف سرشاری در زمینههای سیاست، قضاوت، امنیت، فرهنگ، اخلاق، دین، اندیشه، تعلیم و تربیت، اجتماع، اقتصاد، صنعت، دانش و فنون، هنر، مهارت زندگی، بهداشت جمعی و روانی، مدیریت و ... است و می توان راهکارهایی روشن و جامع برای مشکلات و کاستی ها زندگی بشری از آن به دست آورد.[footnoteRef:6]  [6:  جستارهائی در مهدویت، ص125-127] 


رابطه صهیونیسم و مهدویت
از تعاریفی که درباره چیستی آموزه مهدویت و صهیونیسم داده شد به خوبی می توان رابطه ایندو مقوله را دریافت. 
از طرفی همانگونه که گفته شد آموزه مهدویت با دارا بودن اندیشهی فرامنطقهای و بین المللی از قبیل توسعه عدالت، امنیت فراگیر، مبارزه با گونه های مختلف ظلم و فساد مخصوصا در سطح کلان و جهانی، توسعه و رفاه در جامعه، رشد و تعالی انسان و رساندن او به کمال مطلوب، و با رهبری حضرت بقیة الله الاعظم در جهت اجرای اهداف عالیه خویش و تا تحقق کامل آن که به نوعی فلسفه آمدن همه انبیاء و اولیاء نیز می باشد، از پای نخواهد نشست. 
از طرف دیگر صهیونیسم بین المللی با استعمار کردن ملل و اقوام دیگر در جهت بسط و گسترش نفوذ خود در سراسر جهان فرعون وار ندای انا ربکم الاعلی فرا داده، به عنوان مانع مهمی بر سر راه تحقق این اهداف قرار دارد.
رابطهای که میان این دو وجود دارد در حقیقت  رابطه میان خیر و شر بوده که از دیر باز تا کنون وجود داشته و در آینده نیز آنگونه که قرآن کریم وعده داده با پیروزی نهائی حق بر باطل و غرق شدن فرعون و فرعونیان زمان در دریای قهر الهی به پایان می رسد.[footnoteRef:7] [7:  وقل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. اسراء/81] 

فصل سوم؛ اقدامات وبرنامه های صهیونیزم در تقابل با آموزه مهدویت درحوزه فرهنگ 
1- تعلیم و تربیت
یکی از اهدافی که همواره پیامبران راستین در هر عصر و زمانی بر عهده داشته اند، تعلیم و تربیت صحیح انسانها با تکیه بر تعالیم وحیانی است. آموزهی مهدویت نیز در امتداد تعالیم انبیاء و با بهرهگیری از مقوله هائی همچون انتظار و وظائف منتظران، مسأله‏ای صرفا اعتقادی نبوده بلکه از بعد تربیتی نیز برخوردار می باشد. هنگامی که بر اساس متون روایی، ضرورت اعتقاد به حضور و ظهور حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) ثابت گردید، این اعتقاد به همراه خود، تحولات عاطفی و عملی معینی را ایجاد می‏کند که ضمن آن، افراد می‏کوشند خود را برای یاوری امام مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) مهیا سازند، اینجاست که چهره‏ی تربیتی مهدویّت آشکار می گردد، و فرد و اجتماع را با آموزه های الهی خود تربیت می کند. 
اما در این میان آنچه را که صهیونیسم از تعلیم و تربیت می خواهد اساسا چیزی غیر از تعلیم وتربیتی است که آموزه مهدویت دنبال می کند. در یک تقسیم بندی می توان تعلیم و تربیت صهیونیستی را به دو بخش تقسیم کرد:
الف) تعلیم و تربیت نیروی انسانی مورد نیازجهت استفاده در امور سیاسی، اقتصادی، نظامی و... 
در این زمینه به بخشهائی از پروتکل[footnoteRef:8] شماره دو دانشوران صهیون توجه کنید: [8:  واژه پروتکل معانی مختلفی دارد از جمله: پیشنویس قرارداد، معاهده ویا سند رسمی که بین دو یا چند دولت امضاء می شود. اما در اینجا به مقهوم تصمیم و فرمولهائی است که از سوی جمعی از متفکران، استراتژیستها و خاخامهای یهودی به منظور تسخیر عالم طراحی شده است. متن این پروتکلها به منظور قرائت در چند جلسه کنفرانس برای بحث و تصمیم گیری و ایید نهائی آماده شده بود که پلیس مخفی تزار روس به کنفرانس مزبور که به ریاست«تئودور ترتزل» در شهر بال سوئیس برگزار شده بود(1897) هجوم آورده و اوراق آنها را به تاراج برد.صهیونیسم سراب ابدی، ص96] 

«اطاعت بی چون و چرا از مهم ترین شرایطی است که ما برای انتخاب مدیران در نظر می گیریم و هیچ ضرورتی ندارد که آنها در زمینه مدیریت تحصیلات و اطلاعاتی داشته باشند. این گونه مدیران، همچون مهرهای شطرنج در دست مشاوران و متخصصانی خواهند بود که ما از کودکی آن ها را برای اداره امور جهان تربیت خواهیم کرد».[footnoteRef:9]  [9:  همان، ص107] 

این قسم مورد بحث ما نیست.
ب) تعلیم و تربیت در راستای منافع استعماری؛ این نوع  تعلیم و تربیت که می توان آنرا تعلیم و تربیت ویرانگر نیز نام گذاشت، با استفاده از انواع رسانه ها و ابزارهای مختلفی که به صورت تقریبا انحصاری در اختیار آنها قرار دارد، صورت می گیرد. 
آنها با بهره گیری از شیوه ها و تکنیکهای خاص رسانه ای و القای محتوای مورد نظر خود، به استعمار و در نتیجه استثمار اذهان و افکار جوامع بشری دست می زنند. آنها با چنین تعلیم و تربیتی سعی در پدید آوردن نسلی نو از انسانها هستند که روح حیات  و زندگی در دلهای آنها مرده، و یاس، رکود و سستی در آنها زنده شده باشد. 
بدیهی است، در صورت موفقیت آنها، افرادی که روزی تحت تعالیم الهی و با اعتقادی راسخ به کار و تلاش، همت گماشته و با عزت در برابر ظلم و ستم ایستادگی می کردند، مبدل به افرادی ترسو، سست عنصر و ضعیف العقیدهای شده که نه تنها برای منافع صهیونیست ها خطری نداشته بلکه به واسطه رخوت و بی انگیزگی که در آنها به وجود آمده، به طور غیر مستقیم و گاه مستقیم صهیونیسم را در رسیدن به اهدافشان یاری می کنند.
به عنوان مثال آنها با بسط وگسترش نظریات گوناگون در ابعاد مختلف فرهنگی، علمی، اعتقادی، اقتصادی و... که گاه ساخته و پرداخته خود آنهاست، اذهان و افکار دیگر انسانها را تخدیر می کنند. در این زمینه به شاهد دیگری از پروتکل دوم توجه کنید.
«فکر نکنید آنچه که در بالا گفته شد(جلب اعتماد غیر یهودیها به صحت تئوریهای مطرح شده از جانب آنها) تنها یک حرف است. دقت کنید که ما چگونه موفق شدیم «داروینیسم»، «مارکسیسم» و «نیچه ایسم» را بال و پر دهیم. یهودیان باید به سادگی به اهمیت نقش ویرانگر نظریه های بالا، روی ذهن و اندیشه غیر یهود پی ببرند».[footnoteRef:10]  [10:  همان، ص108] 

نتیجه اینکه تعلیم و تربیت صهیونیستی با کارکردهای منفی و جهت دارش همواره در نقطه مقابل تعلیم و تربیت مهدوی با کارکردهای مثبت  وسازنده آن قرار دارد، که از این رو باید مورد توجه قرار گیرد.

2-تولیدات مختلف رسانهای
«فرد اینگلس» در کتاب «نظریه رسانهها» در تعریف رسانه می گوید: «یک رسانه عبارت است از هر ابزاری برای برقراری ارتباطات».
اهمیت رسانه به ویژه با شروع قرن بیستم میلادی برای مردم جهان به ویژه کشورهای غربی بسیار زیاد شد. قدرت رسانه در ساماندهی و کنترل افکار عمومی جهان و تاثیر گذاری بر سیاست، فرهنگ و افکار ملتها آن چنان اهمیت یافته که گفته می شود در حال حاظر، هیچ قدرتی در دنیای امروز بالاتر از آن که شکل دهنده افکار عمومی است، نمی باشد...این قدرتی است که ذهن و فکر هر شهروندی اعم از پیر یا جوان، غنی یا فقیر و عامی و متخصص را شکل می دهد. 
صهیونیستها فعالیت گسترده ای در زمینه اطلاع رسانی و سیطره رسانه ای بر نقاط مختلف جهان دارند.
آنان دارای 28 مرکز اطلاع رسانی در آمریکای لاتین، دو مرکز در آفریقا، 26 مرکز در کشورهای عربی، دو مرکز در اقیانوسیه، 18 مرکز در آسیا، 19 مرکز در اروپا، و 11 مرکز اطلاع رسانی در آمریکای شمالی هستند.
برخی از اهدافی که صهیونیستها از سیطره بر رسانه ها دنبال می کنند عبارتند از:
· تخریب و نابودی جوامع از بعد اندیشه و روان؛
· ایجاد تشنج در جوامعی که موضع ضد صهیونیستی دارند؛
· انتشار فساد و بی بندوباری؛
· انتشار عقاید پوسیده و تحریف شده؛
· رواج اوهام و اندیشه های صهیونیستی؛
· تسلط بر فکر و اندیشه مردم؛
· به دست آوردن منافع اقتصادی؛
· سرگرم کردن سایر جوامع به لهو و لعب برای اجرای منویات خاص خود و...
در حال حاضر رسانهها به سه دسته تقسیم می شوند:
الف) رسانههای مکتوب مثل کتاب و مطبوعات شامل روزنامه، مجله، نشریات ادواری و نیز تولیدات مکتوب خبرگزاریها؛
ب) رسانههای دیداری همچون سینما، تئاتر، تلویزیون و ماهواره؛
ج) رسانههای شنیداری همچون رادیو و موسیقی؛[footnoteRef:11] [footnoteRef:12] [11:  هم اکنون از طریق سایت های اینترنتی همه موارد بالا را می توان پوشش داد.]  [12:  برگرفته از کتاب صهیونیسم و رسانه، صفحات11-16و28] 

در ادامه بحث خود را در هر یک از عرصههای سه گانه پی میگیریم.

1-2 فعالیت صهیونیسم در عرصه رسانه های مکتوب
کتابها، مقالات، روزنامهها و سایر نشریات از جمله اموری هستند که به دلیل پیوند با فکر واندیشه انسان، علاوه بر اینکه فاقد محدودیت سایر رسانه ها می باشد، اثرات عمیقتری را بر جان انسان می گذارد. از اینرو هراندازه مطالب خوانده شده از غنای بالاتری برخوردار باشد تاثیر سازندهتری در انسان ایجاد می کند، و بالعکس اگر محتوای ارائه شده سطحی بوده، یا دارای جهت گیری های خاصی باشد، قهرا اثر برجای مانده از آن در ذهن و فکر انسان نیز همانگونه خواهد بود. 
«ژان کازینو» در کتاب خود « قدرت تلویزیون » درباره تاثیر آثار مکتوب چنین می نویسد: « پیام های کتبی در زمان کنونی از اعتبار و نفوذ بیشتری برخوردارند. پیام های نوشتاری امکان می دهد که خواننده برای مدت طولانی توجه خود را روی آن متمرکز کند, آن را دوباره مرور کند و بهتر به خاطر بسپارد».[footnoteRef:13] [13:  سایت منتقم پرشین بلاگ] 

به همین دلیل در متون دینی این امر مورد تاکید قرار گرفته و به عنوان مثال در آیه شریفه «فلینظر الانسان الی طعامه»[footnoteRef:14] کلمه «طعامه» به دین و اعتقادی که انسان از دیگران می گیرد، تفسیر شده است.[footnoteRef:15]  [14:  عبس/24]  [15:  تفسیر نمونه، ج26 ص145] 

با توجه به نقش و جایگاه کتاب در زندگی انسان و لزوم نگرش در منابع و مآخذی که اقدام به انتشار مطالب می کنند، به اقدامات ضد فرهنگی صهیونیسم در این عرصه اشاره می کنیم.
برای روشن شدن نقش و جایگاه نشر و مطبوعات در نزد صهیونیسم به مطالب زیر توجه نمائید.
در سال 1776 میلادی یک یهودی به نام «آدم وایزهاپ» استاد دانشگاه آلمان، انجمن پنهانی برای یهودیان تاسیس کرد و آن را انجمن نورانیان نامید و برای تحقق هدف این تشکیلات که سیطره بر جهان بود، اساسنامهای قرار داد که در اصل چهارم آن آمده است:
«نورانیان باید مطبوعات وتمام رسانه های دیگر را در سیطره خود داشته باشند».
راشورون خاخام یهودیان شهر پراگ چک نیز قبل از تشکیل اولین کنگره صهیونیسم در سال 1897میلادی در شهر بال سوئیس، در سخنرانی خود که در خصوص اهتمام یهود به تبلیغات ایراد کرد، چنین گفت:
«اگر طلا نخستین ابزار ما در سیطره و حکومت بر جهان است، بی تردید، مطبوعات و روزنامهنگاری دومین ابزار کار ما خواهد بود».[footnoteRef:16] [16:  صهیونیسم و رسانه، ص17] 

در بخشی از پروتکل دوازدهم نیز در ضمن بیان کارکرد ویژه مطبوعات در جهت دهی افکار و احساسات مردم اینگونه آمده است:
«از آنجا که مطبوعات نقش بسیار بزرگی در برانگیختن وفرو نشاندن احساسات مردم دارند، ما می توانیم به موقع از چنین احساساتی در جهت رسیدن به هدف هایمان استفاده کنیم. و از آنجا که بیشتر مردم نمی دانند مطبوعات در خدمت چه کسانی هستند، از این رو ما آن ها را به خدمت خود در می آوریم...اگر تدابیری را که در مورد مطبوعات اندیشیدهایم به مرحله اجرا در آوریم، ذهن و فکر غیر یهودیان به تسخیر ما در می آید و آنان وقایع جهان را از پشت عینک های رنگینی که ما به چشم آنها می گذاریم، می نگرند».[footnoteRef:17] [17:  صهیونیسم سراب ابدی، ص139-145] 

با دقت در شواهدی که در پروتکل مذکور وجود دارد، به خوبی می توان چهره امپریالیسم فرهنگی صهیونیسم را در پس پرده مشاهده کرد. آنها روزانه با انتشار صدها عنوان کتاب، مقاله و روزنامه سعی در جهت بخشی و شکل دهی به افکار انسانها هستند و در این راه از رواج هیچ نوع مرام  یا مسلکی هر چند در ظاهر بر خلاف تعالیم یهود و مسیح هم باشد امتناع ندارند. شاهد کلام ما انتشار کتابهای افرادی از قبیل نیچه، پائلو کوئیلو و... توسط آنهاست که برخی از آنها توجیه گر اندیشه شیطان پرستی و برخی دیگر مبیین ارتباطات آلوده وغیر اخلاقی انسانها با یکدیگر می باشند.
از دیگر آثاری که توسط لابی صهیونیزم چاپ و منتشر شده می توان به آثاری اشاره نمود که در آن دستهای آهنین سردمداران صهیونیسم به خوبی در آستین قابل مشاهده است، آثاری از قبیل:
· «جنگ بعدی» نوشته «کاسپار واین برگر» وزیر دفاع سابق آمریکا؛
· «زمین سیاره بزرگ مرحوم» نوشته «هال لیندسی»؛
· «دنیای نوینی از راه می رسد» نوشته «هال لیندسی»؛
· «انجیل مرجع اسکوفیلد» نوشته «اسکوفیلد»؛
· «ابتکار تهران» نوشته «جوئل روزنبرگ» مشاور سابق بنیامین نتانیاهو؛
· «دوازدهمین امام» نوشته «جوئل روزنبرگ»؛
با نگاهی کوتاه در این قبیل آثار و دقت در نوع نامگذاری آنها به سادگی می توان به مقصود برخی آنها  که پیشگوئی وقوع جنگی بزرگ در آخرالزمان است، دست یافت. ارائه چهره ای خشن، وحشتناک و ویرانگر از آینده جهان خصیصهای است که در این قبیل آثار به وفور به چشم می خورد. 
به عنوان نمونه از جمله کتبی که در بالا نام برده شد، كتاب «زمين، سياره بزرگ مرحوم» است كه به تبليغ خداشناسى هارمجدون و جنگ آينده مى‏پردازد، این کتاب در سراسر دهه 70 پرفروشترين كتاب بود و فروش آن پس از انجيل از هر كتاب ديگرى فراتر رفته بود. هال ليندسى، نويسنده اين كتاب اعلام مى‏دارد: 
«خداوند مقرر فرموده است كه ما به يك جنگ هارمجدون هسته‏اى دست بزنيم. ليندسى مى‏گويد كه ما بايد هفت مرحله بر حسب هفت مرحله‏اى كه در مكاشفات يوحنا آمده است، يا هفت مشيت الهى را از سر بگذرانيم كه يكى از آنها نبرد هراس‏انگيز هارمجدون است و در آن همه‏گونه سلاح‏هاى بس ويرانگر هسته‏اى به كار برده خواهند شد».
همچنین در میان تازه ترین کتب منتشر شده به عنوان نمونه می توان به کتاب «ابتکار تهران» نوشته «جوئل روزنبرگ» اشاره کرد. این کتاب  بعد از آن نوشته شد که نتانیاهو در سخنانی که در سازمان ملل داشت اینچنین گفته بود: «جامعه بین‌ المللی باید قبل از آنکه خیلی دیر شود، ایران را متوقف کند . اگر ایران متوقف نشود، همگی با شبح تروریسم هسته‌ ای رو به‌ رو می‌ شویم و بهار عربی به‌ زودی به زمستان ایرانی تبدیل می‌ شود و جهان اطراف اسراییل به‌ طور کامل خطرناک خواهد شد».
نکته قابل توجه اینجاست که مدتی پس از این سخنرانی ضد ایرانی، توطئه‌ ای علیه ایران مطرح شد مبنی بر اینکه ایران قصد داشته سفیر عربستان را در واشنگتن ترور کند. پس از این بود که کتاب «ابتکار تهران» منتشر شد که در مقدمه آن سناریویی درست شبیه به آنچه امریکا علیه ایران مطرح کرده، طراحی شده است.[footnoteRef:18] [18:  سایت خبری عیان نیوز] 


2-2 فعالیت صهیونیسم در عرصه رسانههای دیداری
صهيونيسم در خلال دو ساعت (مدت نمايش يك فيلم سينمايي) آداب و فرهنگي را كه معلم مدرسه، خانواده و مربي طي ماهها تعليم و تربيت در اذهان جوانان ايجاد كرده اند، مي زدايد. اين مقوله به دليل دارا بودن جذابيت خاص و متنوع بودن موضوعات، مخاطبين بسيار زيادي را در بر ميگيرد. پس جاي شگفتي ندارد اگر مي‌بينيم كه پرچم‌داران صنعت سينماي جهان اغلب يهودي هستند.
صهيونيسم از زمان شكل گيري به عنوان يك جنبش و پس از آن تاسيس رژيم اسراييل با سيطره بر رسانههاي گروهي و وسايل ارتباط جمعي، افكار جهانيان را به تسخير خود درآورد. يكي از مهمترين ابزارهاي تبليغاتي كه اين جنبش توانست در خدمت خود درآورد، سينما است، که در راس آن شرکتهای بزرگی همچون «هالیوود» به عنوان پایتخت سینمای جهان، «متروگلدن ماير»، «كلمبيا»، «وارنر»، «پارامونت»، «فوكس قرن بيستم»، «يونيورسال» و... قرار دارد. صهیونیستها در سینمای آمریکا آنچنان نفوذ دارند که مصطفی عقاد کارگردان فیلم الرسالة / محمد رسول الله (صلی الله علیه وآله وسلم) از معدود سینما گران مسلمانی که توانست سالها محیط هالیوود و آمریکا را تجربه کند و در آنجا چندین فیلم بسازد، این راز را این چنین برملا کرده است:
«در هالیوود همه چیز کنترل می شود، حتی سوژه فیلم ها، در آنجا همه کاره، تولید کنندگان و تامین کنندگان مالی صهیونیست هستند که هرگز حتی اجازه مطرح کردن سوژهی کاری خلاف نظرشان را به کارگردانان مستقل نمی دهند».[footnoteRef:19]  [19:  اسطورههای صهیونیستی در سینما، ص52] 

در اين بخش به بررسی سینمای صهیونیستی و رویکرد آن در مواجهه با آموزه مهدویت میپردازیم. بی گمان این نوشته در بر گیرنده تمامی آثار تولید شده در این زمینه نیست. از این رو به ذکر نمونه هایی که طی چند سال اخیر ساخته شده، بسنده می کنیم.
ازجمله مسائلی که در فیلمهای هالیوودی مطرح می شود مسئلة «آنتي‌كرايست» است؛ آن شيطان، هيولا يا ضدّ مسيحي كه مي‌آيد و دنيا را تهديد مي‌كند و گاهي به آن دجال هم مي‌گويند، که البته دجال از نظر مسيحيّت و يهوديّت با دجال بين مسلمانان، خيلي فرق دارد.
اينكه چرا بسياري از فيلم‌هاي دوران كنوني، فيلم‌هاي وحشتناك و ترسناك هستند و چرا آنقدر جهان را وحشتناك و سياه نشان مي‌دهند، دقيقاً همين است كه مي‌خواهند خطر ظهور ضدّ مسيح يا شيطان را به بشر گوشزد كنند و بگويند كه تنها منجي ما، نجات‌ بخش همه بشر است. در فيلم‌هايي كه غرب در چند دهه گذشته توليد كرده است، فيلم‌هاي ترسناك و هراس‌آور زيادي را شاهد بوده‌ايم. هميشه يك خطري جايي را تهديد مي‌كند؛ براي نمونه زامبي‌ها. آنها كه مي‌ميرند و با يك حالت‌هاي وحشتناكي تبديل به زامبي مي‌شوند، ويروسي كه همه را زامبي مي‌كند، يا زنبورها و سوسك‌ها يا حشرات بزرگي كه به افراد بشر و آبادي‌ها حمله مي‌كند يا آتش و آتشفشان يا سيل يا زلزله‌اي كه خواهد آمد، يا بيماري‌هاي فراگيري كه همه را تهديد مي‌كند يا بيگانه‌ها، فضايي‌ها و تروريست‌هايي كه هيچ نمي‌فهمند. آنها امام زمان ما را (نعوذ بالله) ضد مسيح و رئيس شياطين، مي‌خوانند. 
از دیگر موضوعات جذابی که سوژه بسیاری از فیلمهای هالیوودی قرار گرفته موضوع آخرالزمان و فرجام جهان است. آخرالزمان در یک تعریف کلی عبارت است از؛ 
«برههای از تاریخ که طی آن عالم ناسوت، هویت لاهوتی خویش را باز خواهد یافت و در واپسین چالش میان  حق و باطل، شناسنامه توحیدی عالم ماده دوباره پیدا و پدیدار خواهد شد. یک چنین باوری وجه اشتراک همه ادیان و فرق است که از این رو جز پذیرش فطری بودن آن راه دیگری باقی نمی ماند».[footnoteRef:20]  [20:  پیشگوئیها و آخرالزمان، ص116] 

آخرالزمان به نوبه خود به سه مقطع زمانی قابل تقسیم است؛
مرحله اول: عصر عسرت یا آزمونهای سخت؛
مرحله دوم: عصر ظهور منجی و نبرد نهائی میان خیر و شر؛
مرحله سوم: عصر طلائی و رسیدن انسان به رشد و کمال؛
در تمامی ادیان الهی تقریبا همین روایت سه مرحله ای را می توان یافت. و در اکثر این روایات یک آنتاگونیست یا ضد منجی مانع پیشروی منجی و یاران اوست.
 طبعا آخرالزمان با ویژگی خاص خود یعنی همان جدال میان خیر و شر و بحث منجی دستمایه بسیاری از فیلمهای هالیوودی قرار گرفته است. هم اکنون در سینمای آمریکا انواع مختلفی از آخرالزمان را می توان مشاهده نمود که به همان میزان منجیان آخرالزمانی نیز متکثر و متنوع اند. این گونه های آخرالزمانی در یک تقسیم بندی ساده عبارتند از؛
آخرالزمان تکنولوژیک، آخرالزمان طبیعی، آخرالزمان دینی، آخرالزمان طبیعی، آخرالزمان علمی تخیلی و آخرالزمان اسطوره ای.
آخرالزمان دینی، مهمترین و قابل بحث ترین رویکرد سینمای هالیوود به بحث آخرالزمان است، که به دو شیوه، پرداخت مستقیم یا رویکرد نمادین و استعاری، شرایط آخرالزمانی را به تصویر می کشد. در این رویکرد آنتاگونیست در قالب یک ضد ارزش دینی(مثلا شیطان، ضد مسیح یا دجال) در یک زمان خاص از زندان خود رها می شود و حیات بشر را بر روی کره زمین مورد تهدید قرار می دهد. طبعا در این قبیل آثار، منجی یک شخصیت متدین(مثلا یک کشیش یا یک قدیس) است که با تلفیقی از ایمان و شهامت و ایثار، آنتاگونیست را شکست می دهد و سحر شیطان را باطل می کند. در این قبیل آثار گاهی مسیح و گاهی پیروان او محور مبارزه با شرارتاند که طی یک پروسه حساب شده شیطان را منکوب و مغلوب می کنند. فیلمهایی نظیر «جن گیر1و2»، «طالع نحس» و «پایان روزگار» مصادیق اینگونه آخرالزمانی بشمار می روند.[footnoteRef:21]   [21:  پیشگوئیها و آخرالزمان، ص 118و119] 

اما اینکه هدف سینمای صهیونیستی هالیوودی از ترسیم چنین آخرالزمانهائی چیست؟ به مواردی اشاره می شود:
هدف اول: سوء استفاده از احساس نیاز فطری و کنجکاوی طبیعی انسان امروز در خصوص آخرالزمان در مسیر جلب سرمایه و کسب ثروت بیشتر؛
هدف دوم: ترویج نگاه آخرالزمانی مطلووب هالیوود و تعریف مفاهیمی نظیر: منجی، دجال و علائم پایان دنیا بر اساس آموزهها توراتی و انجیلی؛
هدف سوم: ترسیم مغرضانه مختصات پیروان شیطان و نسبت دادن شر و پلیدی به بلاد مشرق زمین و کشورهای اسلامی؛
هدف چهارم: قریب الوقوع نشان دادن آخرالزمان به جهت کسب اختیارات ویژه جهت مدیریت سیاسی، نظامی عالم؛ 
به نظر می رسد هدف نهائی سازندگان این قبیل آثار آن است تا افکار عمومی مردم جهان، آمریکا را به عنوان رهبر دنیای جدید و سر سلسله نیروهای خیر عالم قلمداد نموده و در قبال تصمیمات تجاوزگرانه و دیکتانوری نظامی دولتمردان امروز آمریکا، از خود تسامح و تساهل بیشتری نشان دهند.[footnoteRef:22]  [22:  همان، ص122] 

ذکر موارد؛
1- فیلم «پیشگوئیهای نوستر آداموس یا مردی که آینده را دید»، نمونه ایست که به ایجاد شک وتردید و تنفر درافراد به ویژه معتقدان به مهدویت می پردازد. دراین فیلم که توسط کمپانی گلدن مایر-صددرصد صهیونیستی- ساخته شده است با تحریف و برداشت خاصی از پیشگوئیهای نوسترآداموس که در قالب اشعاری رمزآمیز بیان شده است، چهره امام زمان علیه السلام را چهرهای خشن و بسیار مخرب و وحشت زا معرفی، و پیامد حضور ایشان را، جنگ ها، جنایتها و ناامنی ها قلمداد کرده است.
این فیلم حضرت را سومین ضد مسیح نامیده است و با مقدمه چینی که از واقعی بودن و محقق شدن پیشگوئیهای دیگر نوسترآداموس ارائه داده است، مخاطب را به این باور رسانده است که هرآنچه این پیشگو می گوید محقق خواهد شد.[footnoteRef:23] [23:  فصلنامه انتظار، سال دوم، شماره پنجم] 

در این فیلم امام زمان شیعه(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، نعوذ بالله سلطان تروریسم و وحشت نامیده می شود وبا بی شرمی، سه بار به ایشان شیطان(devil) میگویند.[footnoteRef:24] [24:  اسطورههای صهیونیستی در سینما، ص138] 

2- فیلم «روز استقلال» این فیلم ازلحاظ جلوههای ویژه بسیار قوی بوده به گونهای که نه تنها درآمریکا بلکه در جهان هم مطرح شده و تبلیغات بسیاری روی آن انجام شد. دراین فیلم یک گروه فضائی به کره زمین حمله ور می شوند و آمریکائیها در مقابل آنها دفاع می کنند. درنهایت در روز چهارم ژوئیه که درتقویم آمریکائیها روز استقلال خوانده می شود، آنها دشمنان را دفع می کنند. این فیلم آمریکائیها را منجی بشریت معرفی می کند.[footnoteRef:25] [25:  پیشگوئیها وآخرالزمان، حسن بلخاری] 

3- درسال2000 فیلم دیگری درهالیوود باعنوان «ماتریکس» ساخته شد. این فیلم فروش و استقبال غیر منتظرهای داشت و چهار جایزه اسکارگرفت. نکته مهمی که درفیلم ماتریکس وجود دارد اینست که در این فیلم هویت انسان آینده که به ماشین تبدیل شده زیر سوال می رود، اما راه نجاتی که برای فرار از این بحران ذکر میشود شهری است به نام زایان(صهیون). شما در این فیلم پنج-شش بارکلمه صهیون را با اصطلاح لاتین آن و با چهره شهر منجی می بینید و می شنوید. یعنی تصویری که ارائه می شود این است که فقط یکجاست که درآنجا می توانید نجات پیدا کنید، چه درقلمرو ماده وچه معنا وآن زایان است[footnoteRef:26].  [26:  همان] 

در یکی از بخشهای انیماتریکس(پویانمائی ماتریکس)، دقیقا با زوم کردن بر نقشهی کره زمین، شهری خشک را در صحرای حجازبه تصویر می کشند که شیطانهای ربوتیک در آن گرد آمده اند. این شهر مکه یا مدینه است که شهر رباطهای شیطانی معرفی می شود. در بخش دیگری از این پویانمائی چند قسمتی، با به تصویر کشیدن دقیق هلال شیعی و محل ظهور حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف)، روی نقشهای در سازمان ملل و کشتن خرمگسی شوم و جغدوار که در این مسیر حرکت می کند و پاک کردن آلودگی ها وجود او، دشمنی خود را با تشیع نشان می دهند. 
در یکی دیگر از پویانماهای نهگانه ماتریکس، به شکلی نمادین، فرماندهی رباتهای شیطانی با شمشیری آخته، سوار بر اسب سپیدی در حال حرکت است که در ادامه فیلم شکست می خورد و کشته می شود.[footnoteRef:27]  [27:  اسطورههای صهیونیستی در سینما، ص139] 


3-2 فعالیت صهیونیسم در عرصه رسانههای شنیداری
شاید بتوان گفت، مقوله شنیدن به دلیل اینکه بیشتر با فکر آدمی در ارتباط است به مراتب تاثیر بیشتری را نسبت به مقوله دیدن بر جان آدمی می گذارد. از جمله رسانههای موثر در این زمینه موسیقی است. که از جمله آنها موسیقی معروف جاز بوده که آفريده يهود است. احساسات افراطي و احمقانه، وسوسه‏هاي شيطنت آميز، نفسانيت و لذت پرستي نهفته در نت‏هاي گمراه‏ كننده، همه منشأ يهودي دارند.
كلمات وسوسه انگيز، جيغ و فرياد حيوانات جنگلي و آه و ناله و صداهاي شهواني، با چند نت احساساتي استتار شده و وارد خانه‏هاي مي‏شوند، حال آنكه اگر همين چيزها، بدون اينكه توسط«موسيقي مصرفي»استتار شده باشد وارد مي‏شد، با نفرت بيرون انداخته مي‏شد...
يكي از همين موسيقدان‏ها مي‏گفت:«بگذاريد من آهنگ‏هاي يك قوم را بسازم؛ ديگر برايم فرقي نمي‏كند چه كسي قوانين را وضع مي‏كند.» 
يهودياني كه در نخستين روزهاي‏ بهره‏برداري اين حرفه را در اختيار گرفتند عمدتا متولد روسيه بودند و سابقه‏ شخصي برخي از آنها به اندازه سابقه بسياري از رهبران يهودي تئاتر و سينما ناخوشايند و نفرت انگيز بود...
يهوديان آهنگ عاميانه نساختند بلكه آن را به ابتذال كشيدند. دقيقا زماني كه‏ يهود كنترل آهنگ‏هاي عاميانه و مورد علاقه مردم را به دست گرفت، جنبه معنوي‏ و اخلاقي اين گونه آهنگ‏ها رو به انحطاط گذاشت... عناوين كاملا تازه‏اي با موضوعاتي كاملا متفاوت با آهنگ‏هاي قبلي رواج پيدا كرد. خوانندگان با ذوق و مستعد و تصنيف‏هاي‏ خوش آهنگ ناپديد شدند. دوره موسيقي يهودي و آفريقايي مدخلي براي‏ موسيقي جنگلي، يا به اصطلاح«كنگو»يي و انواع ديگر موسيقي بود كه به‏ سرعت مدارج انحطاط را پيمود و به نوعي موسيقي سبعانه تبديل شد كه از آنچه‏ خود حيوانات وحشي ممكن بود به آن دست يابند سبعانه‏تر مي‏نمود...گروه‏هاي نوازنده موسيقي‏ جاز رفته رفته ظاهر شدند.
نخستين«سلطان جاز» تقلبي يك يهودي به نام«فريسكو» بود. مديران اصلي اين روند رو به تباهي همه يهودي بوده‏اند. فقط قدري زيركي و موذيگري‏ لازم بود تا اين كثافت ضد اخلاق و معنويت را از نظرها بپوشاند و آن را از جايگاه‏ طبيعي‏اش، كه جز بيزاري و تنفر حس ديگري در انسان بر نمي‏انگيزد، برتر جلوه‏ دهد...
يهوديان چيزي را به وجود نمي‏آورند؛ آنان‏ آنچه را كه ديگران به وجود آورده‏اند با زيركي تحريف كرده و از آن سوء استفاده‏ مي‏كنند... يهوديان همه كتابهاي موسيقي قديمي، امتياز اپراها و مجموعه تصنيف‏هاي مردمي موجود را خريداري كرده‏اند. اگر قدري‏ درنگ كرده و برخي از مهمترين«آثار موفق»نخستين روزهاي ظهور تراست‏ توليد موسيقي يهود را بررسي كنيد، متوجه خواهيد شد كه اين آثار بر اساس‏ ملودي و مايه اصلي آهنگ‏هاي پاك و دلنشين«دوران ماقبل باتلاق» [دوران‏ پيش از سلطه يهود]ساخته شده‏اند.
به دليل سلطه مطلق يهود بر بازار موسيقي، چه در زمينه نشر و توزيع و چه در اجراي نمايشي، تقريبا غير ممكن است كه چيزي به جز آهنگ‏هاي يهودي درايالات متحده منتشر شود، يا در صورت انتشار شنونده داشته باشد. اين واقعيت‏ كه تراست يهود كل تجارت موسيقي را در تملك خود داشته و آهنگ‏هاي به‏ اصطلاح موفق همه نام‏هاي يهودي دارند مؤيد اين مدعاست.
آنچه تهديد يهود را درباره سلامت هنري ما جدي‏تر مي‏سازد از يك سو به‏ ظاهر فريبي، جذابيت كاذب، فريبندگي شرقي، تلألؤ و درخشندگي، احساسات‏ تند و افراطي، شهوت گرايي و بدبيني شديد هنر يهودي باز مي‏گردد و از سوي ديگر از اين واقعيت ناشي مي‏شود كه خصيصه نژادي، يعني عميق‏ترين و بنيادي‏ترين كشش دروني ما، به واسطه صدها گرايش ديگر عصر يهود ضعيف و مغشوش شده‏ است. مجموعه خصايص و ديدگاه «آنگلوساكسون» هسته حياتي خلق و خوي‏ آمريكايي است. غلبه يهود بر موسيقي ما هر آينه ممكن است اين خصايص را پنهان و خنثي كند.[footnoteRef:28] [28:  پژوهه صهیونیت، ص60-65] 


3-تشکیل و توسعه فرقه های ساختگی
     از آنجا که یهودیان در هر حال مورد نفرت و کینه مردم بودند، بسیاری از یهودیان برای نفوذ در جامعه ایران وارد فرقه بهائی شدند تا با صبغه و رنگ اسلامی و ایرانی موجب پیدایش تفرقه در مردم بشوند.
در این راستا بسیاری از کارخانجات بزرگ مانند ارج و دیگر کارخانه ها به بهائیان واگذار شد و اقلیت یهود و فرقه بهائی بطور هماهنگ به چپاول منابع و معادن و ثروت های عمومی پرداختند و یهودیان بطور آشکار مراکز خود را در عکا و حیفا و یافا قرار دادند و با برخورداری از حمایت شاه در داخل ایران و حمایت آمریکا و انگلستان در خارج، به خرابکاری و فساد پرداختند. خاندان های «حکیم رفائل» و «حکیم شموئل» و از آنها مهمتر، «خاخام نهروانی» که از دوران ناصرالدین شاه ثروت های فراوان به دست آورده بودند بطور دسته جمعی وارد فرقه بهایی شدند تا به ترویج بهائیت کمک کنند. این نکته قابل ذکر است که توطئه گران خارجی در ایران موفق نبودند و توطئه های آنان هیچگاه از نظر علماء و مجتهدان مخفی نبوده است، آنچنانکه در روزگار صفویه و در زمان ناصرالدین شاه، علماء شیعه پیوسته نسبت به نفوذ یهودیان و بهائیان در دربار و در کارهای مملکتی هشدار داده اند، و به سال 1315 ه.ق مرحوم آیت الله سید ریحان الله کشفی در مورد یهودیان تهران حکم کرد که اولاً در محلات مخصوص ساکن شوند و ثانیاً از پراکنده شدن در بازار تهران خودداری کنند، و دستور داد از ساختن شراب توسط آنان و پرورش و فروش گوشت خوک جلوگیری شود. 
نهضت مشروطه در ایران موقعیت مناسبی برای گسترش نفوذ و حضور دو اقلیت یهودی و مسیحی در کارهای دولتی و سیاسی بود، در این دوره بسیاری از یهودیان و ارامنهای که از سالهای قبل تربیت شده بودند، با توطئه و سفارش سفارتخانه های خارجی در تهران به عنوان افراد روشنفکر و اصلاح طلب و استاد و طبیب و منورالفکر وارد دستگاه های دولتی و تعلیم و تربیت و مطبوعات و حتی ارتش شدند.[footnoteRef:29]  [29:  2تاریخ یهود ایران، ج 3، ص 755
 3همان، ص345] 


4-صهیونیسم و مدعیان مهدویت
دشمنان اسلام از واقعیت‌های تلخ و بد روانی جوامع اسلامی و کثرت شکست‌های مختلف مردم در آن استفاده کرده، به خوبی از میزان نتیجه این حالات روانی آگاهند و از آن برای تخریب و نادرست جلوه دادن مهدویت استفاده می‌کنند. کینه و دشمنی دشمنان امام مهدی(ع) به جایی رسیده که سعی در بالا بردن شمار مدعیان مهدویت و تقویت این‌گونه اقدامات برای ویران ساختن اسلام از درون آن دارند. آنها اموال و کمک‌های زیادی به این اشخاص و پیروانشان می‌رسانند و اشخاص ضعیف‌الایمان را تشویق به پیوستن به آن جنبش‌های ویرانگر می‌کنند. دشمنان اسلام در حال حاضر نیز با قدرت تمام از مدعیان مهدویت و پیامبری حمایت می‌کنند و به همین دلیل است که مشاهده می‌کنیم شمار مدعیّان مهدویت و پیامبری در دوران معاصر در مقایسه با دوره‌های تاریخی قبل، پیوسته درحال افزایش است. این ادّعاها سیری صعودی دارد و روز به روز در حال افزایش است و می‌توان آن را یک پدیده دانست.
سؤال مهمی که مطرح می‌شود این است که چه کسانی پشت پرده هستند و از این‌گونه اشخاص حمایت و پشتیبانی می‌کنند؟ 
دلایل و اسناد حاکی از آن است که پشتیبان و حامی و تغذیه کننده اصلی این‌گونه جنبش‌های ویرانگر در اسلام، صهیونیزم است که از شرایط بد روانی حاکم در جوامع اسلامی و کثرت شکست‌های مردم در این جوامع به نفع خود بهره‌برداری می‌کند. در اینجا باید رازی را فاش کنیم و آن اینکه اکنون در اسرائیل مرکزی برای حمایت و پشتیبانی از مدعیان مهدویت و پیامبری در جوامع عربی وجود دارد و آنها این‌گونه اشخاص را آموزش‌های خاص می‌دهند، سپس آنها را به کشورهای جهان اسلام می‌فرستند تا از این طریق، پایه‌های ارزش‌های دینی و اخلاقی را سست کرده، باورها و عقاید اصیل را خدشه‌دار کنند.
تردیدی نیست که دشمنان اسلام پشت پرده برخی از ادّعاهای مهدویت حضور جدّی دارند. خطر این اقدام، آن است که گسترش مدّعیان مهدویت در دوران معاصر و پی در پی مواجه شدن آنها با شکست، ممکن است به تدریج باعث بیزاری و فرار مردم از مهدویت و اتخاذ مواضعی ضدّ آن شود. هدف آنها از اين كار، دور ساختن مؤمنان از اين باور و عقيده اصيل است. شايد اين دشمنان تصور مي‌كنند كه پيروزي و موفقيّت يكي از اين مدعيان دروغين، زمينه را براي قانع كردن مسلمانان به اينكه بشارت‌هاي موجود در احاديث و روايات تحقق يافته است فراهم مي‌سازد و در اين صورت، انديشه انتظار ظهور مهدي واقعي، ديگر بيهوده است و اين‌گونه آمادگي براي ظهور كم‌رنگ‌تر مي‌شود و شوق مؤمنان كم كم از بين مي‌رود گويي كه اصلاً قبلاً چنان حس و شوقی برای ديدار وجود نداشته است. اين‌گونه عقيده مهدويت در دل‌ها و جان‌هاي مردم مي‌ميرد و همراه با آن اثر گذاري فرهنگ مهدويت نيز از جوامع اسلامي رخت برمي‌بندد. 
در همین راستا، دشمنان از مدعیان ارتباط حمایت کرده و گروه‌ها و جنبش‌های جدیدی مانند «جماعـة السفارة» در بحرین، «یمانی‌ها» در عراق، «احمدیه» پاکستان، «بابیت و بهائیت» در ایران و «قادیانیه» در هند را به وجود آورده‌اند.
آنها با این کار اقدام به تضعیف مرجعیت دینی و کم کم به مردم می‌قبولانند که دیگر نیازی به حضور چنین اشخاصی در جامعه نیست و از ابعاد اجتماعی، مالی و سیاسی به آن حمله می‌کنند و به همین دلیل است که اخیراً اقدام به گسترش و ترویج برخی اندیشه‌ها و دیدگاه‌های ویرانگر مانند بدعت تقلید، بدعت مرجع اعلی و بزرگ و... کرده‌اند، مسئله بسیار دردناک این است که دشمنان این مأموریت را به خود مسلمانان واگذار می‌کنند و آنها به نیابت از دشمنان این کار را انجام می‌دهند. 
هر یک از این مدّعیان، خود را برتر از تمام مردم می‌دانند و با تمام مراجع عظام دشمنی می‌ورزند، دقیقاً همانند خوارج که «حرقوس ‌بن زهیر» پیشوای آنها بود و او خود را از پیامبر(ص) هم بالاتر می‌دانست.
ما اکنون در برابر یک روش و طرح و برنامه خطرناک از سوی دشمنان هستیم که از طرف تعدادی افراد مرموز که ادعای ارتباط دارند و می‌خواهند مرجعیت دینی شیعه را از میدان به در کنند، مورد اجرا قرار می‌گیرد. نکته قابل توجه این است که این مدعیان گمراه، مریدان و پیروانی از طبقات مختلف اجتماعی و فرهنگی دارند که از دستورهای آنها فرمانبرداری می‌کنند و نقشه‌ها و طرح‌ها و توطئه‌های آنها را با کمال سادگی و نادانی به اجرا درمی‌آورند.       
                                                             
5-القای شبهه، ایجاد یأس        
     دشمنان در سال‌های اخیر شروع به انجام طرحی جهانی کرده‌اند تا شرایط و امکانات لازم را برای از بین بردن مسئله مهدویت و خالی کردن اصول مهدویت از محتوای اصلی آن، فراهم آورند. دشمنان ـ قطع نظر از گرایش‌های مختلف‌شان ـ در حال حاضر با تمام قدرت به جنگ با مسئله مهدویت می‌پردازند زیرا به خوبی از سرنوشت شوم وسیاهی که در انتظارشان است، آگاهند؛ به همین دلیل، از سال‌ها پیش، برای نابود ساختن هر قدرت یا نیرویی که می‌تواند به پیروزی قیام جهانی امام (ع) و به فتوحات ایشان کمک کند، برنامه‌ریزی و تلاش می‌کنند. با توجه به این نکته، حجم حملات پی‌درپی و سخت دشمنان به مهدویت در سال‌های اخیر شگفت‌انگیز نیست.
با مطالعه حوادث و رویدادهای کنونی می‌توان به میزان دشمنی آنها با اساس مهدویت و خطرناک بودن این مسئله پی برد. اکنون در سایه اراده ستمگرانه و با نفوذ بین‌المللی و پشتیبانی‌های تبلیغاتی دشمنان، تلاش می‌شود نظریات و افکاری که اصل وجود ایشان را زیر سؤال می‌برد، اشاعه یابد. این دستان پلید و ستمگر تلاش می‌کنند استراتژی کاملی را به اجرا درآورند و مجموعه‌ای به ظاهر فرهنگی را که در بطن خود مخالف مهدویت است، سازماندهی نمایند.
در عصر کنونی، دشمنی با امام مهدی(ع)‌ و عقیده مهدویّت به نهایت پلیدی رسیده است. دشمنان در این راه تلاش می‌کنند نوعی رویارویی فکری، روانی و اجتماعی ـ سیاسی در اذهان مردم و در محافل طرفدار این عقیده به وجود آورند. آنها در ادامه، قصد دارند طیّ حمله‌ای سخت به عقیده اصیل مهدویت، اندیشه وجود امام مهدی(ع) و مسائل مربوط به آن را، مانند نگاه خوش‌بینانه به آینده و داشتن دیدگاه مثبت و فعالیّت‌های خاص را کم کم به حاشیه بکشانند و در نهایت آن را از ذهن مردم بزدایند.
یهودیان و صهیونیزم جهانی به جنگ با مهدی(ع) می‌پردازند زیرا آنها به خوبی می‌دانند که به دست ایشان نابود می‌شوند و نیز به این دلیل که تمام متون کهن آنها تأکید می‌کنند که حتماً مهدی(ع)‌ با یهودیان به جنگ می‌پردازد و تورات قدیمی و اصلی خبر ظهور مهدی(ع)‌ را داده است.
با بررسی اوضاع واحوال کنونی جهان،‌ می‌توانیم برخی از مهم‌ترین عناوین و خطوط استراتژیک فرهنگی دشمنان در جهت مقابله با امام مهدی(ع) را دریابیم. طرق تحقق این استراتژی را می‌توان در موارد ذیل مشاهده کرد:
1. ایجاد تردید در مورد صحت اندیشه مهدویت؛ دشمنان ضمناً اشاره می‌کنند که عقیده مهدویت یک عقیده خیالی و وهمی است و می‌گویند: کسانی که به این مسئله ایمان دارند،‌ در حقیقت در خواب و رؤیا به سر می‌برند. این روش، انگیزه‌ها و ریشه‌های روانی خاصی نسبت به آینده در خود نهان دارد؛ از جمله میراندن و از بین بردن تمام ابعاد مثبت ایمان به این اندیشه مانند خوش‌بینی، امید، مثبت‌اندیشی و انتظار برای فرا رسیدن آینده‌ای روشن و درخشان،‌ ایجاد یأس و ناامیدی، شکست، بدبختی و بدبینی.
2. ایجاد تردید در وجود امام(ع) و تاریخ ولادت ایشان و ترویج این شایعه که ایشان در آینده متولد خواهند شد؛ این امر، به منظور آماده کردن زمینه‌های فکری و فرهنگی برای ظهور مدعیان دروغین و ضربه وارد ساختن از طریق آنان به اصل مهدویت صورت می‌گیرد و باعث شده که در حال حاضر شمار مدعیان مهدویت رو به افزایش رود. البّته این چیز جدیدی نیست امّا با تشویق وحمایت قاطع و روشن آنان پیوسته تکرار می‌شود.
یکی از روش‌های جنگ فرهنگی دشمنان،‌ گسترش دادن شبهات مخالفان عقیده مهدویت است،‌ مانند:
ـ ترویج این نظریه که مهدی مردی از مردم عادی است؛ یعنی به جای اینکه بگویند مهدی از تبار پیامبر(ص) است می‌گویند، از امّت پیامبر است.
ـ ادعای اینکه مسئله مهدویت،‌ مسئله‌ای قدیمی به تقلید از آیین‌های دیگری است که ادیان گذشته از آن سخن گفته‌اند.
هدف از القای این شبهات رواج این انگاره است که اندیشه مهدویت،‌ اندیشه‌ای واهی و غیر واقعی است و هیچ اصالتی ندارد؛ حتی قرآن کریم نیز بر آن صحّه نگذاشته است. علاوه بر این، آنها قصد دارند در مورد صحت احادیث مهدوی(ع) نیز اظهار تردید کنند و در نتیجه می‌خواهند بگویند هیچ نیازی به آماده شدن و انتظار برای ظهور امام مهدی(ع) نیست، با این شگرد آنها، هرکس می‌تواند خود را به جای او جا بزند، تمام این روش‌های فریبنده و توأم با مکر وحیله ما را با بدترین جنگ روانی و سخت‌ترین جنگ نظامی روبه‌رو می‌کند و این، جنگ افکار، ارزش‌ها و اعتقادات است اهمیّت و خطیر بودن این استراتژی دشمنان آن است که آنها می‌خواهند برای رسیدن به اهداف شوم و پلیدشان افکار و عقاید ویرانگر را با هر روشی در ذهن مردم وارد سازند.


فصل چهارم؛ اقدامات وبرنامههای صهیونیزم در تقابل با آموزه مهدویت درحوزه سیاست و اجتماع 
1-زمینه سازی برای ظهوردوم مسیح موعود       
جنبش صهیونیسم مسیحی معتقداست که ظهور مسیح نزدیک است. مسیح با آغاز هزاره سوم ظهور خواهد کرد ومسیحیان باید برای تعجیل درظهور مسیح وتحقق علائم ونشانه های مطرح شده درپیشگوئی ها وآموزه های آخر الزمانی تورات و انجیل تمامی تلاش خود رابه کار گیرند.
بر اساس آموزههای آخر الزمانی صهیونیسم مسیحی(جنبش تدبیری) نشانه های ظهور حضرت مسیح علیه السلام قبل از شروع هزاره خوشبختی عبارتند از:
بازگشت یهودیان به سرزمین موعود، تخریب مسجد الاقصی، احدث مجدد معبد سلیمان، واقعه آرماگدون؛ 
1-1 بازگشت یهودیان
بازگشت یهودیان (به عنوان ملت برگزیده خداوند)به سرزمین موعود خویش(فتح قدس) وتشکیل دولت بزرگ یهود(نیل تا فرات)
 
2-1 تخریب مسجد الاقصی
مسجدالاقصی یا مسجدالصخره به عنوان یکی از مقدسترین مساجد مسلمانان، از دیرباز مورد توجه بوده است. یکی از علتهای عمده آن این است که پیش از خانه خدا به عنوان اولین قبله مسلمانان به شمار می رفت که پس از تغییر قبله نیز نزد مسلمانان همچنان مورد توجه بود. از سوی دیگر رخدادهای تاریخی چون معراج حضرت محمد (ص) و شب اسراء که در قرآن نیز به آن اشاره شده است، منجر به حفظ و حتی افزایش قداست و کرامت این مکان تاریخی و اسلامی نزد مسلمانان و حتی غیر مسلمانان شود.
از آغاز سال‌ 1967، زماني‌ كه‌ نظاميان‌ اسراييلي‌ شرق‌ اورشليم‌ را از اعراب‌ ربودند، يهوديان‌ تروريست‌ در قالب‌ بيش‌ از صد موقعيت‌ تهاجماتي‌، به‌ مسجد مسلمين‌ حمله‌ كرده‌اند. در اينجا تعدادي‌ از اين‌ يورشها را نام‌ مي‌بریم‌:
· آگوست‌ 1967: روحاني‌ اصلي‌ نيروهاي‌ مسلح‌، «اشلوموگورن‌» ـ كه‌ بعدها خاخام‌ اصلي‌ اسراييل‌ شد فرماندهي‌ پنجاه‌ افراطي‌ مسلح‌ را در حمله‌ به‌ حرم‌ شريف‌ به‌عهده‌ مي‌گيرد. گورن‌ در حين‌ ورود به‌ خاك‌ مسلمين‌ كه‌ يهوديان‌ آن‌ را «كوه‌ معبد» مي‌نامند گفت‌: «اين‌ فرمان‌ حمله‌ مقدس‌ است‌.» 
· آگوست‌ 1969: آتش‌سوزي‌ مسجدالاقصي‌ توسط‌ افراطيان‌ يهودي‌ كه‌ باعث‌ نابودي‌ منبري‌ بسيار ارزشمند از چوب‌ و عاج‌ ـ كه‌ صلاح‌الدين‌ فرمانده‌ مسلمان‌ از آلپو آن‌ را فرستاده‌ بود ـ گرديد. 
· سپتامبر 1996: مؤسسه‌ آترت‌، از طريق‌ دلارهاي‌ يهوديان‌ ثروتمند آمريكا، مانند ميليونر اهل‌ ميامي‌، «ايروينگ‌ موسكوتيز» تونلي‌ را كه‌ در طي‌ عملياتهاي‌ شبانه‌ به‌طور مخفي‌ احداث‌ شده‌ و كل‌ مجموعه‌ الاقصي‌ را دربر مي‌گيرد گشود. اين‌ تونل‌ جدال‌ برانگيز، شعله‌ نبرد سختي‌ را برافروخت‌ كه‌ منجر به‌ مرگ‌ 60 فلسطيني‌ و 15 سرباز اسراييلي‌ گرديد. نخست‌وزير وقت‌ اسراييل‌، «بنيامين‌ نتانياهو» و رهبران‌ مسيحيان‌ بنيادگرا، مفتخرانه‌ از اين‌ تونل‌ بازديد كردند.

3-1 احداث مجدد معبد سلیمان
مسجدالاقصي مکاني که به ادعاي یهوديان، محل معبد سليمان است و مسجدالاقصي برروي خرابه هاي آن ساخته شده است، مکاني مقدس براي دين اسلام، مسيحيت ويهوديت به شمار مي آيد.
همانگونه که گفته شد مسجد الاقصی مکاني است که مسلمين عقيده دارند که حضرت محمد (صلی الله علیه وآله وسلم) از اين مکان به آسمان عروج کرد و از طرف ديگر، باور صهيونيست ها بر اين است که روزگاري معبد سليمان در اين مکان واقع بوده و بايد بازسازي شود.
معبد یا هیکل سليمان اولين بار توسط سليمان نبي علیه السلام در سال960 قبل از ميلاد مسيح ساخته شد و در سال 587 قبل از ميلاد به دست بابلي ها ويران شد.
معبد دوم سليمان در پي غلبه سپاهيان کوروش هخامنشي بر بابليها در سال 539 قبل از ميلاد مجددا ساخته شد و سرانجام در سال 70 بعد از ميلاد توسط تيتوس- امپراطور رم - با خاک يکسان شد.
شش قرن بعد، زماني که سپاه اسلام در سال 638 بعد از ميلاد مسيح بر ارتش روم پيروز گشت و اورشليم را از بيزانسيها گرفت، مسلمين در اورشليم مسجدالاقصي را بازسازي کردند.
در قرن اخير، پس از اشغال فلسطين توسط يهوديان و تشکيل دولت اسراييل و گسترش جنبش صهيونيسم، صهيونيست ها براي محو آثار اسلامي از اورشليم، ادعا کردند که خرابه هاي معبد سليمان در زير مسجدالاقصي واقع است و خاخام موشه فگلين رهبر يهوديان اسراييل و عضو حزب ليکود، جنبش ساخت معبد سليمان را پايه ريزي کرد.
گروههاي صهيونيست افراطي در اسراييل تلاش مي کنند که با ادعاي اينکه معبد سليمان قبلا در مکان فعلي مسجدالاقصي قرار دارد، مسجد الاقصي را به هر نحو ممکن ويران کنند وهمانطور که گفته شد بارها براي تخريب آن اقدام کرده اند.
4-1 واقعه آرماگدون وتلاش درتحقق آن 
براساس پیشگوئیهای آخرالزمانی بعد از وقوع نبرد آرماگدون ونابودی شر، مسیح مجددا ظهور خواهد کرد و با آغاز هزاره خوشبختی حضرت مسیح علیه السلام پس از هزار سال حکومت، از دنیا خواهد رفت و بعد از آن قیامت کبری برپا می گردد.
امروزه از جمله مباحثی که به طور گسترده و فراگیر در جوامع مختلف از هر نژاد و آئینی که باشند به آن پرداخته می شود، همین بحث آخرالزمان و نبرد نهائی میان خیر و شر است که البته در بین جامعه یهود به ویژه صهیونیسم مورد توجه خاصی قرار گرفته است.
یهودیان و صهیونیستها( که تفکیک بین ایندو به دلیل ریشه های مشترکی که دارند و اهدافی که دنبال می کنند در بسیاری مواقع کار مشکلی است) در مورد این جنگ مهم و سرنوشت ساز در عرصه های مختلف فعالیتهایی را انجام می دهند، شاهد این  کلام، گفته هال لیندسی از رهبران صهیونیست های انجیلی آمریکا در کتاب «نبرد نهایی» است که به صراحت درباره ضرورت وقوع جنگ آرماگدون و بمباران اتمی ایران و سایر کشورهای مسلمان منطقه سخن می گوید.
نه فقط یهودیان و صهیونیستها بلکه كشيشان مسيحى صهيونيست، حاميان عقيده جنگ بزرگ آخرالزمان‏اند. در واقع مسئله اساسى، تفسيرى است كه آنان از پيشگويى‏هاى انبياى بنى‏اسرائيل ارائه مى‏دهند. هارمجدون يا آرماگدون نقطه اوج مقولات مورد بحث آنهاست. كلمه آرماگدون يادآور جنگ آخرالزمان و زمينه ظهور مسيح و منجى است. 
هارمجدون، كلمه‏اى عبرى است. يوحنا در باب 16 مكاشفات خود گفته است:
و ايشان را به موضعى كه آن را به عبرانى، هارمجدون مى‏خوانند، فراهم آوردند.
مسيحيان صهيونيست در تفسير اين كلام يوحنا، هارمجدون را منطقه‏اى فى‏مابين اردن و فلسطين اشغالى مى‏دانند و معتقدند كه نبرد آخرالزمان در آنجا انجام مى‏شود و به تعبير برخى از تفاسير ايشان، تا دهانه اسبان، منطقه پر از خون خواهد شد و شواهد؛ نشان‏دهنده آن است كه اين نبرد، هسته‏اى خواهد بود!
اين كشيشان داراى كليساها و علاوه بر آن كلوپ‏ها و برنامه‏هاى تلويزيونى در آمريكا هستند و با سرمايه و نفوذ بسيارى كه در عرصه سياسى آمريكا دارند، در هدايت سياستمداران براى عملى كردن جنگ بزرگ مى‏كوشند.
نويسنده كتاب تدارك جنگ بزرگ مى‏نويسد:
نظام اعتقادى كسانى كه خداشناسى هارمجدون را تبليغ مى‏كنند، بر سرزمين انجيلى «صهيون» و دولت صهيونيستى اسرائيل، متمركز است كه اين دو را برابر هم و يكى مى‏گيرند. اينان، چون اعتقاد دارند اسرائيل بايد مقرّ فرود آمدن دومين ظهور مسيح باشد، سعى دارند پرستش سرزمين اسرائيل را به يك آيين مذهبى، بدل سازند.
بسيارى از واعظان تلويزيون آمريكا، از جمله هال ليندسى، مرتب اين پيام را تكرار مى‏كنند:
«اين سياره زمين به احتمال زياد در دوران زندگى ما، به مرحوم سياره بزرگ، زمين بدل خواهد شد؛ خداوند خود مى‏داند كه چنين چيزى واقع خواهد شد و اين را از ازل مى‏دانسته است خداوند اين طرح خود را از هزاران ميليارد مردمى كه پيش از اينها مى‏زيسته‏اند، پنهان كرده بود. اما اكنون اين طرح خود را، بر ليندسى و ديگران، از قبيل: «جرى فالول»، «جيمى سواگارت» و «بت رابرتسون» كه خداشناسى هارمجدون را تبليغ مى‏كنند، آشكار ساخته است».
علاوه برآن می توانیم به صدها فیلم وتولیداتی اشاره کنیم که روزانه از طرف لابی پرقدرت صهیونیست برای آماده سازی افکار عمومی و درجهت همراه کردن آنان، باعناوین مختلف وارد بازارشده و می شوند.

2- جهانی سازی
واژه‌ جهانی‌، در جهانی‌شدن‌ به‌ معنای‌ بین‌لمللی‌ شدن‌، صفتی‌ برای‌ توصیف‌ روابط‌ برون‌ مرزی‌ میان‌ كشورها و اصطلاح‌ جهانی‌شدن‌، مشخص‌كننده توسعه مبادلات‌ بین‌المللی‌ و وابستگی‌ متقابل‌ است‌ كه‌ شواهد این ‌نوع‌ جهانی‌شدن‌ را در تحرك‌ و جابه‌جایی‌ فزاینده مردم‌ و هم‌چنین‌، جابه‌جایی‌ پیام‌ها و اندیشه‌ها در میان‌ كشورها می‌توان‌ مشاهده‌ نمود.
امروزه‌، گسترش‌ تأثیر ارتباطات‌ جهانی‌ به‌ مدد بسیاری‌ از ابزارهای‌ نوظهور نظیر، ماهواره‌، اینترنت‌، پُست‌ الكترونیك‌، فیبر نوری‌ و...، فرهنگ‌های‌ بومی‌ و محلّی‌ را دست‌خوش‌ تغییر و تحولات‌ گاه‌ عمیق‌ كرده‌ و آنچه‌ كه‌ مسلَّم ‌است‌، بازیگران‌ و كارگردانان‌ اصلی‌ این‌ تغییر و تحولات‌، صاحبان ‌شركت‌های‌ فراملّی‌ و سازمان‌های‌ غیردولتی‌اند كه‌ عمدتاً خمیرمایه‌ و جوهره‌ای‌ غربی‌ و آمریكایی‌ دارند و آن‌ها سوداگران‌ فرهنگی‌ در عرصه فرهنگ‌ جهانی‌ به‌ شمار می‌آیند. شركت‌ها و سازمان‌ها با ایجاد و راه‌اندازی‌ یك‌ شاهراه‌ اطلاعاتی‌ سعی‌ دارند تا مسیر تعاملات‌ فرهنگی‌ را یك‌ سویه‌ سازند. در این‌ میان‌، جهانی‌شدن‌، هم‌چون‌ فرآیندی‌ فراگیر كه‌ خود را وارد بسیاری‌ از حوزه‌های‌ اجتماعی‌ از قبیل‌، اقتصاد، فرهنگ‌ و سیاست‌ نموده‌ است‌، به‌ كمك‌ و یاری‌ ارتباطات‌ بین‌المللی‌ توانسته‌ تا بسیاری‌ از دروازه‌ها را به‌ سوی‌ خود بكشاند. 
رژیم‌ اشغال‌گر قدس‌ نیز متأثر از پدیده‌ جهانی‌شدن‌، سیاست‌های‌ مختلفی‌ را در جهت‌ رسیدن‌ به‌ اهداف‌ شوم‌ خود كه‌ از جمله‌ سلطه‌ بر خاورمیانه‌ و سپس‌ تسخیر جهانی‌ می‌باشد، به‌ كار برده‌ و می‌برد. صهیونیست‌ها با تلاش ‌وسیعی‌ كه‌ از سال‌های‌ قبل‌ نموده‌اند، موفق‌ شده‌اند بسیاری‌ از خبرگزاری‌های‌ معروف‌ جهان‌ و شبكه‌های‌ نام‌دار تلویزیونی‌ بین‌المللی‌ را در اختیار بگیرند. تسخیر وسایل‌ ارتباط‌جمعی‌، یعنی‌ تلاش‌ برای‌ تسخیر اذهان ‌و محیط‌ فرهنگی‌ ملّت‌هاست‌. رژیم‌ اشغال‌گر قدس‌ سال‌هاست‌ كه‌ در تسخیر اذهان‌ و محیط‌ فكری‌ ملت‌ها، برنامه‌ریزی‌ نموده و برای‌ تحقق‌ آرمان‌های‌ خود، به‌ صرف‌ بودجه‌های‌ كلان‌ برای‌ جذب‌، تحقیقات‌ و گسترش‌ پژوهش‌ و تحقیقات‌ فنی‌ و علمی‌ در خاورمیانه‌ دست‌ زده‌ است‌. 
با پیدایش‌ سازمان‌های‌ بین‌المللی‌ چون‌ سازمان‌ ملل‌ متحد، شورای‌ امنیت‌ و سازمان‌های‌ دیگر كه‌ در سال‌های ‌اخیر به‌ عنوان‌ ابزار قدرت‌های‌ بزرگ‌، به‌ خصوص‌ ابزار پروسه جهانی‌سازی‌ آمریكایی‌،‌ وجود داشته‌اند، رژیم‌ صهیونیستی‌ همواره‌، درصدد بوده‌ تا در سایه‌ این ‌سازمان‌ها حركت‌ نموده‌ و تدابیری‌ را در جهت‌ نیل‌ به‌ جهانی‌سازی‌ اهداف‌ خود اتخاذ نماید كه‌ بهره‌برداری‌ از این‌ سازمان‌ها را می‌توان‌ از بدو شكل‌گیری‌ دولت‌ اسرائیل‌ مشاهده‌ نمود و آن‌ متوسل‌شدن‌ آن‌ها به ‌سازمان‌ ملل‌ متحد در جهت‌ صدور قطعنامه‌ای‌ مبنی‌ بر تشكیل‌ دولت‌ مستقل‌ یهودی‌ است‌. این‌ سیاست‌ اسرائیل‌ در دهه اخیر نیز در قالب‌های‌ مختلف‌ به‌ اجرا در آمده‌ كه‌ می‌توان‌ نمونه‌هایی‌، چون‌ دفاع‌ از حقوق بشر، مبارزه‌ با تروریسیم‌ و... را نام‌ برد. رژیم‌ اشغال‌گر قدس‌، در قالب‌ موارد فوق، در سرزمین‌ فلسطین‌ بر اقدامات‌ نظامی‌ و غیرانسانی‌ خود شّدت‌ داده‌ و به ‌قتل‌عام‌ بیشتر پرداخته‌ و فجایع‌ اسفناكی‌ را مرتكب‌ می‌شود و بعد هم‌ با بهانه مبارزه‌ با تروریسیم‌ و...، عمل‌ خود را توجیه‌ می‌كند و قدرت‌های‌ بزرگ‌، چون‌ آمریكا نیز مُهر تأئید بر اقدمات‌ آنان‌ زده‌ و آن‌ رژیم‌ را مورد حمایت‌ خود قرار می‌دهند. زیرا جهانی‌سازی‌ فرهنگی‌ آمریكایی‌، بدون ‌كمك‌ اسرائیل‌ امكان‌پذیر نیست‌. 
بحث‌ جهانی‌شدن‌ به‌ ویژه‌ در زمینه اقتصادی‌، موجب‌ گردیده‌ كه‌ رژیم ‌اشغال‌گر قدس‌، بیش‌ از پیش‌ در صدد سلطه‌ بر اقتصاد جهانی‌ بر آمده‌ و با نفوذ در اقتصاد كشورها، با ایجاد كارخانه‌ها، شركت‌های‌ بزرگ‌، دادن ‌وام‌های‌ كلان‌ به‌ كشورها و هم‌چنین‌، دیكته‌ كردن‌ سیاست‌های‌ خود بر كشورهای‌ دیگر، توانسته‌ است‌ در سیاست‌گذاری‌ كشورهای‌ مختلف‌ چون‌ آمریكا و... تأثیرگذار باشد؛ به‌ گونه‌ای‌ كه‌ به عنوان مثال در كشور آمریكا كه‌ داعیه‌ ابرقدرت‌ جهان‌ را دارد، نبض‌ اقتصاد آن‌ كشور را در دست‌ داشته و این‌ كشور را در جهت‌ منافع‌ خویش‌ به‌ هر سویی كه‌ بخواهد، بكشاند.[footnoteRef:30] همه این موارد نشانگر تلاش همه جانبه صهیونیست ها برای سیطره همه جانبه بر جهان به ویژه جهان اسلام به عنوان مانعی بزرگ بر سر راه تحقق اهداف آنان دارد. از اینرو باید بیش از پیش نسبت به تحرکات این گروه حساس و دقیق بود و تمامی حرکات آنان بوسیله مسئولین فرهنگی رصد شده و دفع گردد. [30:  برگرفته از سایت آوینی دات کام] 


3-فعالیت علیه انقلاب اسلامی ایران به عنوان زمینه ساز حکومت مهدوی
جمهوری اسلامی ایران  به عنوان یک حکومت بر آمده از اعتقاد اصیل اسلامی و شیعی و به عنوان یک جامعهای که اساسا ظلم ستیز و عدالت محور بوده، خود را زمینه سازی حکومت جهانی حضرت مهدی موعود (عجل الله تعالی فرجه الشریف) می داند. در روایتی از قول پیامبر اکرم(صلی الله علیه وآله وسلم) آمده است که «یخرج اناس من المشرق فیوطئون للمهدی؛ جماعتی از مشرق زمین به پامی خیزند و زمینه ظهور آن حضرت را فراهم می سازند».[footnoteRef:31] شاید مراد این حدیث انقلاب اسلامی ایران باشد. بنابراین انقلاب ما انقلاب زمینه ساز بوده که انشاء الله به فرموده رهبر انقلاب، امام خمینی بتوانیم این حکومت را به دست صاحب اصلی اش تحویل دهیم.  [31:  بحارالانوارج51 ص87] 

برای اینکه ابعاد دشمنی صهیونیسم و در راس آن دولت غاصب اسرائیل روشن گردد، ابتدا پیشنهی ارتباط ایران با این رژیم را به اختصار بیان می کنیم.
رژيم شاه پس از تركيه در سال 1329(1950 ميلادي) دولت اشغالگر را به رسميت شناخت، از آن زمان تا هنگام پيروزي‏ انقلاب، رژيم مزبور به صورت غير رسمي در تهران حضور يافت. پايگاه‏ موساد در ايران به منظور جاسوسي عليه اعراب و ترتيب دادن خروج يهوديان ايران و عراق، از همان زمان شكل گرفت و آغاز به كار كرد. در دكترين‏ معروف به «دكترين حاشيه‏اي» كه به مفهوم ايجاد منطقه ناامن در پشت سر اعراب براي درگير شدن ايشان و كاهش فشار بر رژيم صهيونيستي بود، ايران‏ مهمترين و محوري‏ترين كشورها به حساب مي‏آمد، روابط موساد با رژيم شاه‏ به ويژه پس از بحران سوئز و تشكيل ساواك به صورت چشمگيري افزايش يافت و تا پيروزي انقلاب همچنان‏ پا بر جا بود، ... هدف اصلي روابط اسرائيل با ايران، ايجاد و توسعه سياستهاي ضد عربي و موافق اسرائيل، در تصميمات مقامات ايراني بود... .
پيروزي انقلاب اسلامي ايران بزرگترين ضربه تاريخي را به رژيم صهيونيستي در منطقه و جهان وارد آورد. انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني نه تنها صميمي‏ترين و قويترين متحد منطقه‏اي صهيونيستها را ساقط نمود و يك منبع‏ تأمين نفت ارزان و دراز مدت را از اين رژيم گرفت. بلكه از همان ابتدا با نفي‏ تمام و كمال موجوديت رژيم صهيونيستي، عملا به سر سخت‏ترين دشمن اين رژيم از بدو پيدايش آن مبدل گرديد، جمهوري اسلامي ايران صحنه‏ جغرافياي سياسي منطقه را دگرگون كرد و مردم مسلمان كشورهاي خط مقدم و مسلمانان ستمديده فلسطيني با الهام از انقلاب اسلامي ايران و با اعتماد به‏ پشتيباني ملت ايران، مقاومت ضد صهيونيستي را جلوه‏هاي تازه‏اي بخشيدند... 
حركت صهيونيسم از همان ابتداي‏ پيروزي انقلاب شروع شد. در اولين گام رژيم صهيونيستي استراتژي ايجاد كودتا و براندازي در ايران را دنبال مي‏كرد. «يوري لوبراني» سفير سابق رژيم‏ اشغالگر در دوران حكومت شاه در ايران در اينمورد اظهار داشته است: «من‏ جدا معتقدم كه تهران را مي‏توان با نيرويي به نسبت كوچك، اما مصمم و بيرحم و خشن، فتح كرد، منظورم اين است كه رهبران اين نيرو بايد از جهت‏ عاطفي براي اين احتمال كه ممكن است مجبور شوند ده هزار نفر را بكشند آمادگي داشته باشند.»
برنامه دیگر صهيونيسم بين الملل و رژيم غاصب، انزواي ايران اسلامي در سه‏ زمينه كلي سياست، اقتصاد و علم و تكنولوژيك است كه اين سه‏ زمينه، دو بستر عام داخلي و خارجي دارد.
برنامه رژيم صهيونيستي براي انزواي سياسي جمهوري اسلامي ايران بر ايجاد تنش و يا خدشه‏دار كردن روابط، بيهوده كردن و زيان‏آور كردن روابط و نهايتا قطع روابط كشورها با ايران استقرار پيدا كرده است، در مورد اول‏ يعني ايجاد تنش در روابط، رژيم صهيونيستي سعي مي‏كند با عمده كردن نقاط افتراق طبيعي در سياستهاي متخذه از سوي كشور مرتبط با ايران و ايجاد حساسيت در اينمورد، روابط ايران با سایر كشورها را سرد كرده و يا دچار بحران‏ نمايد.[footnoteRef:32]  [32:  نیرنگ سازی صهیونیسم، ص83-96] 

امروز نظام استکبار جهانی به درستي درک کرده است که اعتقاد به مهدویت چه انگیزه و اعتقادی در افراد برای مبارزه و ریشه کن کردن ظلم ایجاد می کند. به همین خاطر دشمن با تمام وجود و با تمام امکانات و منابع خود در جهت مقابله و مبارزه با ایده مهدویت، که امروزه توسط انقلاب اسلامی ایران ندا داده می شود، سرمایه گذاری نموده است. مطالب مذکور خلاصه ای بود از مواضع صهیونیسم و در راس آنها رژیم اشغالگر اسرائیل در برابر ایران اسلامی، که به دلیل طولانی شدن مقاله به همین مقدار اکتفا می کنیم. 
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